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نوری علا : من یک هفته که غایب بودم در دو هفته پیش داستان برخوردهای خودم را با آقای عباس پهلوان توضیح دادم یعنی یک فصل جدید از چهره خانه را آغاز کرده بودیم در واقع مربوط می شد به دوستی و رابطه فرهنگی و مطبوعاتی من با آقای عباس پهلوان ، مجموعا روابط من با آقای عباس پهلوان سه دوره را در بر می گیرد یک دوره از سال 45 تا سال 47 است که در واقع من آشنا می شوم با ایشان می روم در دفتر مجله فردوسی و به دعوت ایشان همکاری گهگاهی خودم را با ایشان ادامه می دهم آن موقع  خیلی علاقه مند بودم علاوه بر مساله شعر و شاعری به مسائل اجتماعی هم بپردازم و در نتیجه به تشویق آقای پهلوان شروع کردم یک سری سلسله مقالات را راجع به جوانان ایران و مسائل آنها نوشتن ، اما ترجیح دادن با اسم مستعار چاپ شود که فکر می کنم به نام مهیار این اسم را آقای پهلوان برای من انتخاب کرد برای من و این مقالات آنجا چاپ می شد اما در اواخر سال 46 که مساله نوشتن نامه ای علیه آن کنگره ای که از نویسندگان می خواستند تشکیل بدهند پیش آمد و آقای آل احمد پیشنهاد کرد که سپانلو و خواهرمن پرتو نوری علا  که آن موقع با هم ازدواج کرده بودند یک مهمانی بدهند و عده ای از دوستان را دعوت بکنند ، پایان عرایض دو جلسه قبل در واقع در آن میهمانی بود که اینها داده بودند و حدود 36 نفر از نویسندگان ایران را دعوت کرده بودند به آنجا از جمله آقای عباس پهلوان هم بود این مطالبی را که من خدمت شما عرض می کنم شاید به دفعات در این برنامه های یکی دو ساله اخیری که با هم داشتیم گفته ام اما هربار یکی از شخصیتهایی که در متن آن اتفاقات پیش آمده بود مورد بررسی قرار گرفته در نتیجه من که نمی توانم برای هر شخصیتی یک داستان جدایی بگویم بلکه یک داستان هست اما شخصیتهای متعددی در آن حضور دارند راجع به
 آل احمد گفتم راجع به به آذین گفته ام و حالا راجع به عباس پهلوان داریم صحبت می کنیم در آن شب عباس پهلوان هم که در کافه فیروز نبود اما خبر شده بود که قرار است نویسندگان دور هم جمع شوند حضور داشت در آنجا خوب بحث از همین آغاز شد که می خواهند یک کنگره نویسندگان و شاعران را به مناسبت جشنهای تاجگذاری برگزار کنند و دعوت کردند از عده ای از آنها ، و آنها هم هیچ رغبتی شرکتی در کنگره ندارند اما هراسی این را دارند که به تنهایی بگویند ما نمی آئیم برایشان زحمت درست شود و آل احمد پیشنهاد یعنی در واقع سپانلو پیشنهاد کرد و آل احمد پذیرفت دست جمعی یک نامه ای خطاب به برگزار کنندگان کنگره نوشته شود و آن شب در خانه سپانلو جمع شده بودیم برای اینکه راجع به این نامه صحبت بکنیم در اینجا یک مقدار در آغاز جلسه آل احمد تندروی کرد و شروع کرد راجع به وضعیت مملکت و اینکه اینجوری نمی شود زندگی کرد ، مطالبی را گفت و معمولا هم نفوذ معنوی آل احمد طوری بود که بقیه روی حرف او حرفی نمی زدند اما آن شب عباس پهلوان از جایش برخاست و گفت که من با حرفهای آل احمد مخالف هستم . من فکر می کنم که ما با این حکومت مشکل داریم مشکل ما هم آن است که این حکومت بسیاری از آزادی هایی را که در قانون اساسی مشروطه به ما داده شده است از ما سلب کرده و ما را بعنوان یک سری آدمی که از راه قلمشان مطرح می شوند و احتمالا نان  می خورند را از زندگی انداخته به همین دلیل ما رفتیم پیش آقای هویدا و در این مورد هم شکایت کردیم . به عبارت دیگر ما نسبت به این حکومت جنبه براندازی نداریم ما انقلاب مشروطه را قبول داریم و قانون اساسی را هم قبول داریم این حکومتی که برآمده از قانون اساسی است آمده بر ما تنگ گرفته ما می خواهیم با این مساله مبارزه کنیم بنایراین تا جایی که کار ما مربوط به آزادی بیان و مبارزه با سانسور می شود من با شما هستم ، اما اگر بخواهید آن طرف تر بروید و اساسا کل سیستم را زیر ضربه بگیرید به نظر من این کار هم درست نیست هم به جایی نخواهد کشید و هم اینگونه تلاش های ما هم بی فایده خواهد بود. و آل احمد اول جا خورده بود پهلوان اینقدر صریح و راحت این حرفها را دارد می زند اما وقتی نگاهی به جمعیت کرد و دید که تحت تاثیر صحبتهای عباس پهلوان قرار گرفته اند او هم دستهایش را برد بالا و گفت من هم قبول می کنم و ما بر روی متن قانون اساسی هست که فعالیتهای خودمان را شروع می کنیم به این ترتیب آن مجلس بهم نخورد بلکه تصمیم گرفته شد که یک هیاتی را مامور بکنند به نوشتن نامه اعتراضی یا انصراف از شرکت در کنگره که این ماموریت بعهده آقای داریوش آشوری گذاشته شده بود که در گذشته هم سوابقی در زمینه نوشتن این نوع اعلامیه ها داشت .
میبدی : چه کسانی  بودند در آن جلسه و کلا چند نفر بودند ؟ و یادتان هست که از چهره های معروف کی ها بودند ؟ 
نوری علا : حدود 36 نفر بودند و خود آل احمد بود خانم دانشور بود دکتر ساعدی دکتر براهنی عباس پهلوان سپانلو و اسلام کاظمیه بهرام بیضایی و آشوری  بودند و دقیقا اسم ها یادم نیست .
میبدی : واکنش ساعدی چه بود ؟
نوری علا : ساعدی معمولا با آل احمد جبهه گیری می کرد ولی خوب وقتی آل احمد تسلیم عباس پهلوان شد ایشان هم دنبال آن کار را گرفت . به این ترتیب قرار شد که هفته بعد همین عده در خانه آشوری جمع بشوند و متنی که او تهیه کرده مورد بررسی قرار بدهند که البته وقتی که هفته بعد شد و ما به خانه آشوری رفتیم از آن 36 نفر فقط 9 نفر آمده بودند و فکر می کنم پهلوان هم گرفتار چاپخانه و کارهای مجله فردوسی بود و نتوانست بیاید در نتیجه به یک روایت می شود گفت که بنیان گذاران اصلی کانون نویسندگان ایران که بعدا این اسم را پیدا کرد این 9 نفر بودند اما کمی می شود رفت عقب تر و گفتش که بنیان گذاران همان آنهایی بودند که در کافه فیروز این بحث را مطرح کردند و سپس در خانه سپانلو دور هم جمع شده بودند . به هرحال در نوشتن تاریخ کانون نویسندگان که هنوز هم کانون نویسندگان نشده بود و فقط جنبه تهیه یک نامه اعتراضی را داشت روایت های مختلفی وجود دارد که دکتر نقره کار هم در کتاب چهارجلدی خودش که پیرامون تاریخچه روشنفکری در ایران و بخصوص با تاکید بر جریان کانون نویسندگان نوشته این روایتها را از زبانهای مختلفی بیان کرده است مثلا آقای رویایی اساسا می گوید که ما از  چهار پنج سال قبل دور هم جمع می شدیم و راجع به این مسائل صحبت می کردیم یا آقای براهنی مبدا را می گذارد در ملاقاتی که ایشان و دیگران با آقای امیرعباس هویدا نخست وزیر داشتند ولی به هرحال آنچه که روی کاغذ آمده است یک متن اعلامیه ای که آقای آشوری تهیه کرده و و من هم یک ماشین تحریری داشتم با خودم برده بودم آنجا و قرار شد این را در 9 نسخه تایپ بکنیم و هر 9 نفر مان در زیر هر 9 نسخه را امضا بکنیم و بعد برویم امضاهای دیگر را جمع بکنیم و قرار شد 15 اسفند ماه 1346 در خانه آل احمد جمع بشویم و این امضاها را یکی بکنیم  و کانون بوجود بیاید که من به خاطر ندارم آیا در آن جلسه ای که در خانه ال احمد تشکیل شد آیا آقای عباس پهلوان هم حضور داشت یا نه ؟ حافظه من در این مورد یاری نمی کند . می توانیم از ایشان بپرسیم . ایشان اغلب خاطراتی که دوستانمان تعریف می کنند گاهی تصحیح هم می کند مثلا یکبار من خودم این اشتباه را کردم که در موقعه ای که لیست می کردم نام نویسندگانی که به دیدار هویدا رفتند نام ایشان را از قلم انداخته بودند که بعدا متذکر شدند که من هم در آن جلسه بودم خوب حافظه است و سن و روزگار گذشته ، ما  داریم تقریبا راجع به نیم قرن پیش صحبت 
می کنیم باری اگر چه من یادم نمی اید که ایشان در آن جلسه بود اما از وقتی که کانون نویسندگان تشکیل شد عباس پهلوان یکی از یاران عمده و شکل دهنده به کانون نویسندگان بود اگر چه که در انتخابات شرکت نکرد دبیر کانون نویسندگان نشد اما تقریبا مجله فردوسی تنها مجله ای بود که حکم ارگان رسمی کانون نویسندگان را پیدا کرده بود بخصوص چون در انتخابات من بعنوان مسئول امور اجرایی کانون که بعدا اسمش در اساسنامه شد منشی کانون بوده ام و نویسنده مجله فردوسی هم بودم من مرتبا اخبار کانون ، جلسات کانون ، تصمیمات کانون ، مجامع عمومی کانون اینها همه را می نوشتم به آقای پهلوان می دادم و ایشان هم اینها در مجله فردوسی منتشر می کرد در واقع 
می شود گفت مجله فردوسی  سالهای 47 ، 48 ، 49 متضمن و حاوی تاریخچه کتبی کانون نویسندگان است در جاهای دیگر هم کم و بیش این اتفاق می افتاد مثلا آقای اسلام کاظمیه که سردبیر نشریه آرش شده بود او هم برخی از گزارش ها را مثل گزارش انتخابات کانون نویسندگان و گزارش شب نیما یوشیج را به تفسیر در آرش منتشر کرد ولی آرش نه تیراژ زیادی داشت و نه نفوذ معنوی آنگونه ای را که فردوسی در آن سالها پیدا کرده بود در نتیجه به نظر من اگر که  فردوسی و عباس پهلوان بعنوان سردبیر فردوسی نبود کانون نویسندگان اینگونه ریشه نمی کرد که دیگر نتوانند در طی این 30 سال 40 سال گذشته این درخت را از ریشه بکنند حسابی در خاک فرهنگی ایران فرو رفته بود .
میبدی : دستگاه هیچ دخالتی نکرد در آن ایام تا آن لحظه ؟
نوری علا : نه خیر هر چیزی را که من بعنوان گزارش می دادم ایشان منتشر می کرد این تار روزی که کانون نویسندگان وجود داشت ابن مساله برقرار بود . من خبر ندارم آقای پهلوان باید بگوید که در حین چاپ این مشکلات  چگونه عکس العملی از ساواک دیده است ولی من به یاد ندارم مطلبی من نوشته باشم مثلا دو پاراگراف را در آورده باشند بنابراین در چانه هایی که زده شده بود قبل از انتشار مجله آیا روی پهلوان فشاری وجود داشت یا نه من خبر ندارم  خیر هرچی را که بهش می گفتم بعنوان گزارش می دادم ایشان می آورد و منتشر می کرد 
میبدی : اینجوری که من بررسی کردم مثل اینکه از زمانی روی متون برخی از مقالات  حتی شعرها حساسیت پیدا 
می کنند که ماجرای سیاهکل پیش آمد یعنی بعد از آن این حساسیت قبل از آن چنین حساسیتی وجود نداشته .
نوری علا : کاملا اینطور است قبلا هم من در همین برنامه ها عرض کردم که خود آقای پهلوان یکبار به من گفت که از ساواک یک لیست دادند به ما که مثلا در اشعاری که چاپ می کنید حق ندارید برخی کلمات مثل جنگل ستاره این حرفها را بیارید که خودش یک جریان خنده داری شده بود چون به هرحال همین چیزها ابزار کار شاعر است ولی این وضعیت وجود داشت من فکر می کنم که اگر خود آقای پهلوان داستان سروکله زدن خودش را با ساواک آن روز بیان بکند خیلی مسائل رو خواهد شد یکی از مشکلاتی که ما این روزها با آن مواجه هستیم به نظر من که این را از زبان بسیاری از دوستان شنیده ام آن است که در بسیاری از مواقع از بیان آن اتفاقات خودداری می کنند به خاطری که تصور می شود که در بیان آن مسائل برنده حکومت اسلامی می  شود در واقع یک حربه می دهند دست حکومت اسلامی که بگوید که ببینید مثل حکومت شاه هم سانسور می کرد در حالی که واقعا ماهیتا این دو با همدیگر تفاوت دارند و ما نباید نسلهای آیده خودمان را محروم بکنیم از وقایعی که در کشورمان رخ داده به خاطر این مصلحت بینی لااقل بنویسم حالا منتشر نمی کنیم ولی یک جایی نگهش داریم البته من دیدم که در مجله فردوسی نو که این روزها در لس انجلس شما به سردبیری آقای عباس پهلوان منتشر می شود ایشان آگهی کرده بودند که خاطرات خودشان را بزودی منتشر خواهند کرد من فکر می کنم بسته به اینکه چقدر تفصیل داده باشند در این کار بسیاری از حقایق مربوط وضعیت مطبوعات پیش از انقلاب روشن خواهد شد چگونه حرکت کردیم بهرحال آن نوجوانی به نام عباس پهلوان سردبیر فردوسی شد و تا انقلاب هم چند سالی البته فردوسی را متوقف کردند ولی بعد از انقلاب هم مدتی منتشر شد به نظر من در سینه او خاطراتی وجود دارد که برای تاریخ ایران بازگو کردنش لازم است اما من در جریان پیش از اینکه خدمت شما عرض می کنم نبوده ام . من در همان مجله فردوسی به کمک آقای عباس پهلوان بود که با بسیاری از چهره های سرشناس روشنفکری خودمان آشنا شدم مثلا یادم می آید که صمد بهرنگی را در دفتر عباس پهلوان دیدم یا اینکه وقتی که صمد بهرنگی در رودخانه ارس غرق شد عباس پهلوان به من مامورت داد که یک مقاله ای در معرفی صمد بهرنگی بنویسم که شاید اولین مقاله ای باشد که پس از مرگ او در مطبوعات چاپ شده چون همانطور که می دانید بعدا به فتوای آل احمد سعی کردند که این ماجرا را بعنوان اینکه صمد را کشتند و غرقش کردن در ارس مطرح کردند ولی آن مقاله گواه روشنی است از اینکه اگر کسی فتوای آل احمد را عمل نمی کرد 
می دانست چگونه در معرفی صمد بنویسد .
میبدی : واقیت مرگ صمد بهرنگی چه بود ؟
نوری علا : واقعیتش را دوستانش بعدا نوشتند کسی که با او رفته بود کنار ارس و شاهد مرگ او در ارس بود به علت ندانستن شنا ، آقای سرکوهی مطالب متعددی راجع به این قضیه گفتند که همه اینها مستند هستند در مورد مرگ صمد بهرنگی .
میبدی : این را از این بابت پرسیدم چون واقعا نسل جوان نمی داند خیلی فاصله دارد با آن روزگار ولی خوب ما شاهد آن روزها بودیم و این وقایع هرکی می انداخت گردن حکومت .
نوری علا : در مورد تختی هم پیش آمد البته خوب اینکه جای انکاری ندارد که صمد بهرنگی یکی از روشنفکران مخالف حکومت بود و در آن زمینه مقاله می نوشت و جالب این بود که مطالبش چاپ می شد یعنی خود مشهور ترین کار صمد که ماهی سیاه کوچولو باشد با نقاشی های بسیار زیبا و آب و تاب کانون پرورشی فکری کودکان آن را چاپ کرد . بهرحال غرضم این است که دفتر مجله فردوسی در نیمه دوم دهه 40 از سال 1345 تا 1350 در واقع پاتوق نویسندگان و روشنفکران نسلهای متفاوت بود شما از پیرمردها تا جوان ترین جوان ها را می دید در آن مجله می آیند و می روند یکی از ابتکارات عباس این بود که دو صفحه را اختصاص داده بود به نام مطالبی که عنوان از خودمان  را داشت و در آن از خودمان تکه های خیلی کوچکی اخبار کارهای نویسندگان ایران را مطرح می کرد . فلانی کتابش را آورده زیر چاپ یا فلانی در کجا سخنرانی کرده یعنی آن دو صحفه را شما الان نگاه بکنید می بیندی که چه هیجان و شور و غلیانی در عالم روشنفکری و نویسندگی ایران در آن زمان وجود داشت و چقدر چهره هایی متنوعی بودند که اغلب هم بوسیله مجله فردوسی به این عالم معرفی می شدند .
میبدی : کاملا با نظر شما موافق هستم هرجایی هم که می رفتید تقریبا مهم ترین پاتوق ها پاتوق نویسندگان و روشنفکران ما بود از کافه نادری بگیر کافه فیروز ریویرا قوام السلطنه بگیرد و برج  کافه ورسای بگیرد همه هتل ورسای همه جا حضور داشتند انجا پر ب.ود از از روشنفکران نویسندگپان شعرا  یک دوره عجیبی بود پر از جنب و جوش پر از خلاقیت پر از هیجان و حیف،  پاتوق خود شما کجا بود ؟
نوری علا : من بیشترین شبها را می رفتم به کافه نادری ولی ظهرهای سه شنبه را حتما می رفتم به کافه فیروز بخاطر اینکه جمعی که آنجا بودند آخرشبها هم اگر پایش می افتاد می رفتیم بار مرمر این سه تا جای تردد من بود .
میبدی : به خاطرمان باشد فرانکو فیلها می رفتند کلوپ فرانسه یعنی نویسندگان و روزنامه نگارانی که در فرانسه بزرگ شده بودند یا آنجا درس خواهنده بودند اغلب به کلوپ فرانسه می رفتند رسول ورزی را می شد آنجا دید 
نوری علا : من کلوپ فرانسه اصلا نمی دانم کجا بود شاید شما کلوپ رشت را می گوید .
میبدی : کلوپ رشت هم بود که پاتوق آقای فردوست بود که کلوپ جوانان بود در شمال تهران . دکتر بهزادی هم یاد است او هم می رفت دکتر سمسار و فکر می کنم دکتر صدرالدین الهی به کلوپ فرانسه می رفت .
نوری علا : جوانی با کافه فیروز شروع شد و کار به کافه نادری کشید و کافه مرمر.
میبدی : پاتوق عباس کافه قناری بود بعداز ظهرها نزدیک فردوسی بود اگر بخاطر شما باشد و قوام السلطنه وقتی که در دفتر تبلیغاتی کار می کرد با اقای ممتاز اغلب ظهرها انجا بود .
نوری علا : البته من بار مر مر هم من زیاد می دیدمش یادم است که یک شب در بار عباس جسته کوچکی دارد وکنار بار مرمر نشسته بود و بعد یک گروهبان امریکایی بسیار تنومندی هم بغل دستش نشسته بود صحنه یک جوجه ، بعد نمی دانم این گروهبانه چی گفت که عباس بلند شد کشیده محکمی به گوش گروهبان امریکایی زد خیلی صحنه های جالب اینگونه در بار پیش امد
میبدی :  بهرحال خاطرات مربوط به گذشته با اینکه اسباب حسرت ما را فراهم می کند آدم دلش می سوزد بالاخره جامعه  داشت به طور طبیعی زندگی می کرد روشنفکردان خلاق و فعال بودند روحیه خوب داشتند همه امید داشتند به آینده ناگهان یک دوره انقطاع بن بستی پدید می آید همه گرفتار می شوند همه چیز متوقف می شود و همه از حرکت می افتد انگار ماشینی که دکمه اش را زدند و خاموش کرده باشند همین وضعیت پیش آمده .
نوری علا : یک نکته جالب دیگری که بود این بود که این مطبوعات ما هیچکدام سود آور نبودند که مثلا بگوییم که مدیر و سردبیر کاسبی هم می کنند و جالب تر از ان این بود که خود وزارت اطلاعات آن موقع که الان شده وزارت ارشاد اسلامی به معنی وزارت ضد جاسوسی نه آن وزرات اطلاعات کاغذ ارزان و کمک مطبوعاتی می کرد به این مطبوعات  که سرپا بمانند مثلا بجای آن هم یک دو صفح ای از مجله فردوسی مثلا صفه 3 و 4 را مطالبی را خود وزرات خانه می فرستاد برای روزنامه که بنویسند همه هم می دانستند این دوتا مال دستگاه است وقتی که ورق 
می زدند از رویش رد می شدند واقعا هیچ ربطی نمی دادند آن را به بقیه و این مساله وقتی معنی خودش را روشن کرد که در سه چهار سال بعد یهو دولت تصمیم گرفت این کمکها را قطع بکند و در نتیجه تعداد زیادی از روزنامه ها و مجلات ایرانی دیگر متوقف شدند روشنفکر خوشه فردوسی و ... همه این حرفها تصمیم گرفت ساواک همه اینها را ببندد و هم از شر خرجشان و هم از شر زبانشان راحت بشود ولی در دهه 40 این ملغمه شگرفی که عرض می کنم وجود داشت ما همه شاهد زنده آن هستیم .
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من ?ک هفته که غا?ب بودم در دو هفته پ?ش داستان برخوردها? خودم را با آقا? عباس پهلوان توض?ح 

: 

نور? علا 

دادم ?عن? ?ک فصل جد?د از چهره خانه را آغاز کرده بود?م در واقع مربوط م? شد به دوست? و رابطه فرهنگ? و 

مطبوعات? من با آقا? عباس پهلوان ، مجموعا روابط من با آقا? عباس پهلوان سه دوره را در بر م? گ?رد ?ک دوره 

از سال 

45

 تا سال 

47

 است که در واقع من آشنا م? شوم با ا?شان م? روم در دفتر مجله فردوس? و به دعوت 

ا?شان همکار? گهگاه? خودم را با ا?شان ادامه م? دهم آن موقع  خ?ل? علاقه مند بودم علاوه بر مساله شعر و 

شاعر? به مسائل اجتماع? هم بپردازم و در نت?جه به تشو?ق آقا? پهلوان شروع کردم ?ک سر? سلسله مقالات را 

راجع به جوانان ا?ران و مسائل آنها نوشتن ، اما ترج?ح دادن با اسم مستعار چاپ شود که فکر م? کنم به نام مه?ار 

ا?ن اسم را آقا? پهلوان برا? من انتخاب کرد برا? من و ا?ن مقالات آنجا چاپ م? شد اما در اواخر سال 

46

 که مساله 

نوشتن نامه ا? عل?ه آن کنگره ا? که از نو?سندگان م? خواستند تشک?ل بدهند پ?ش آمد و آقا? آل احمد پ?شنهاد کرد 

که سپانلو و خواهرمن پرتو نور? علا  که آن موقع با هم ازدواج کرده بودند ?ک مهمان? بدهند و عده ا? از دوستان 

را دعوت بکنند ، پا?ان عرا?ض دو جلسه قبل در واقع در آن م?همان? بود که ا?نها داده بودند و حدود 

36

 نفر از 

نو?سندگان ا?ران را دعوت کرده بودند به آنجا از جمله آقا? عباس پهلوان هم بود ا?ن مطالب? را که من خدمت شما 

عرض م? کنم شا?د به دفعات در ا?ن برنامه ها? ?ک? دو ساله اخ?ر? که با هم داشت?م گفته ام اما هربار ?ک? از 

شخص?تها?? که در متن آن اتفاقات پ?ش آمده بود مورد بررس? قرار گرفته در نت?جه من که نم? توانم برا? هر 

شخص?ت? ?ک داستان جدا?? بگو?م بلکه ?ک داستان هست اما شخص?تها? متعدد? در آن حضور دارند راجع به

 

 آل احمد گفتم راجع به به آذ?ن گفته ام و حالا راجع به عباس پهلوان دار?م صحبت م? کن?م در آن شب عباس پهلوان 

هم که در کافه ف?روز نبود اما خبر شده بود که قرار است نو?سندگان دور هم جمع شوند حضور داشت در آنجا خوب 

بحث از هم?ن آغاز شد که م? خواهند ?ک کنگره نو?سندگان و شاعران را به مناسبت جشنها? تاجگذار? برگزار کنند 

و دعوت کردند از عده ا? از آنها ، و آنها هم ه?چ رغبت? شرکت? در کنگره ندارند اما هراس? ا?ن را دارند که به تنها?? 

بگو?ند ما نم? آئ?م برا?شان زحمت درست شود و آل احمد پ?شنهاد ?عن? در واقع سپانلو پ?شنهاد کرد و آل احمد 

پذ?رفت دست جمع? ?ک نامه ا? خطاب به برگزار کنندگان کنگره نوشته شود و آن شب در خانه سپانلو جمع شده 

بود?م برا? ا?نکه راجع به ا?ن نامه صحبت بکن?م در ا?نجا ?ک مقدار در آغاز جلسه آل احمد تندرو? کرد و شروع کرد 

راجع به وضع?ت مملکت و ا?نکه ا?نجور? نم? شود زندگ? کرد ، مطالب? را گفت و معمولا هم نفوذ معنو? آل احمد 

طور? بود که بق?ه رو? حرف او حرف? نم? زدند اما آن شب عباس پهلوان از جا?ش برخاست و گفت که من با 

من فکر م? کنم که ما با ا?ن حکومت مشکل دار?م مشکل ما هم آن است که ا?ن 

. 

حرفها? آل احمد مخالف هستم 

حکومت بس?ار? از آزاد? ها?? را که در قانون اساس? مشروطه به ما داده شده است از ما سلب کرده و ما را 

